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شاخص های بصيرت با تكيه بر ديدگاه های مقام معظم رهبری

علی اصغر يادگاری1          
 احد نقی پور2

چكيده:
ــی از  ــت كه می تواند در فضای غبارآلود و مبهم وقايع و حوادث سياس ــی، بصيرتی اس بصيرت سياس
فرو افتادن انسان و جامعه در ورطه انحراف جلوگيری كند. هر چند بصيرت سياسی با تحليل و تفسير 
ــت، با اين مفاهيم رابطه اي نزديک دارد. شاخص هاي بصيرت سياسی عبارتند از:  ــی متفاوت اس سياس
ــی و غيره ، كه  پيروی از علم و يقين، اميد به آينده، پرهيز از تندروی، پرهيز از واگرايی، دشمن شناس
آگاهی از اين شاخص ها و كاركرد آن ها می تواند موجبات افزايش و تعميق بصيرت سياسی را فراهم كند. 

كليد واژه ها:
بصيرت، سياست، دشمن، تفسير سياسی، وحدت سياسی. 

مقدمه: 
رِکِينَ«   »قُل هَٰ�ذِهِ سَبِيِلی اَدْآعُوا الَِی الِله عَلَیٰ بَصِيرئٍ انَاَ وَمَنِ اتَّبَعَنِی وَ سُبْآحَانَ الِله وَ مَا أنَاَ مِنَ الْآمُشْآ

)يوسف، 108(.
بگو »اين راه من است! من و پيروانم با بصيرت کامل، همه مردم را به سوی خدا دعوت می کنيم. منزه 

است خدا! و من از مشرکان نيستم«.  
» ... ]خداون��د[ ب��ه پيامبر خويش می فرمايد: اعلام کن که راه خدا، دعوت به توحيد خالص همراه با 
بصيرت و بينايی اس��ت و اگر کس��ی می خواهد به آن قلة رفيع برسد، بايد به دعوت پيامبر خدا پاسخ 
مثبت دهد. نکتة شايان توجه در اين آيه اين است که دعوت به سوی خدا وظيفة خاص پيامبر نيست، 

1- پژوهشگر سازماني 
2- پژوهشگر
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بلکه پيروان او نيز بايد به اين امر همت گمارند؛ البته کس��ی می تواند اين منصب س��نگين و بزرگ را 
عه��ده دار گردد که مانند پيامبر از هر ش��رکی ]آلودگی[ پاک ش��ده و عل��م و بصيرت و يقين به مقام 
خداوند داشته باشد و آناني كه فقط ادعای پيروی دارند، نمی توانند عهده دار دعوت به سوی خدا شوند؛ 
... در روايات اهل بيت)ع( می خوانيم که منظور از اين پيروان ، اميرالمومنين علی)ع( و امامان پس از او 
هستند )طباطبايی ،1363، ص279(. البته روشن است که امامان معصوم)ع( روشن ترين مصداق پيروان 
پيامبر)ص( هستند که مفهوم اين آيه شامل آنها مي شود، وگرنه اين آيه تنها به اين گروه خاص اشاره 

نمي كند )مکارم شيرازی، 1387، ص248(.
در اصل پنجاه و ششم قانون اساسی آمده است حاکميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و او 

انسان را بر سرنوشت اجتماعی خويش حاکم ساخته است. 
بر اين اس��اس، آنچه در قالب قوانين و قراردادهای اجتماعی وضع می ش��ود بايد برآيند خواست ها و 
نيازهای فطری انسان باشد تا مشارکت و شادابی سياسی-  اجتماعی را سبب شود. به ديگر سخن، يکی 
از مؤلفه های مهم اجتماعی، مش��ارکت است؛ زيرا مش��ارکت مردم در سياست گذاری، و نيز در اجرای 
برنامه های سياسی - امنيتی کشور، نقش اساسی در ايجاد نظم و امنيت اجتماعی و به تبع آن، امنيت 
ملی دارد. توصيه ها و تأکيدهای مقام معظم رهبری در اغلب سخنرانی های خود مبنی بر داشتن بصيرت، 
به ويژه بصيرت سياسی، ايجاب می کند كه هرچند مختصر به بررسی زوايای مختلف آن پرداخته شود. 
درمقاله حاضر با استناد به آيات، روايات و سيره عملی معصومين)عليهم السلام( و توصيه های رهبری 
سعی شده است شاخص های اصلی بصيرت سياسی به طور كلي بيان  شود، اما قبل از ورود به بحث لازم 

است مفهوم  بصيرت سياسی و ضرورت بهره مندی از آن تبيين گردد. 
هرچند بررس��ی، مطالعه و آش��نايی با نظر انديش��مندان و خواصی که عضوي از پيکره نظام تلقی 
می گردند ضروری است، آنچه در نهايت بنا به دلايل  اعتقادی، عقلی و منطقی بايد فصل الخطاب قرار 
گيرد موضع گيری رهبری نظام در مواجهه با حوادث و رويدادهای سياسی اجتماعی است، تا جامعه ای 
که با پيروزی انقلاب ش��کوهمند اس��لامی به رهبری حضرت امام راحل)ره( راه خود را يافته اس��ت، 

همچنان در مسير خير، صلاح، پيشرفت، تعالی و عزت مندی پيش رود.

1- بصيرت سياسی و معنای آن
به منظور شناخت معنا و مفهوم »بصيرت سياسی«، قبل از هر چيز بايد مفاهيم »بصيرت« و »سياست« 
را به صورت مجزا بشناسيم تا  معنای ترکيبی اين دو واژه به صورت کامل و صحيح درك و فهم شود. 

1-1- بصيرت: 
بصي��رت، از نظ��ر لغوی معانی مختلفي دارد كه از جمله می توان ب��ه دانايی، زيرکی، بينش، آگاهی، 

هوشياری، روشن بينی، بينايی، حجت روشن و برهان قاطع اشاره کرد.
کشاف در اصطلاحات  الفنون واژه بصيرت را چنين تعريف می کند:
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»بصيرت در اصطلاح عرفا، قوه ای است قلب را، که به نور قدس منور باشد و به وسيله آن قوه، حقايق 
و امور پنهانی اشيا ديده شود و آن قوه نسبت به قلب در حکم ديده است نسبت به روح آدمی؛ به وسيله 
آن، ظواهر و صور اشيا را می بيند و اين قوه را حکما قوة عاقله نظريه نامند و چون اين قوه به نور قدس 
منور و به راهنمايی و هدايت حق پرده آن برداشته شده، حکما آن را قوه قدسيه نامند.« )دهخدا، ذيل 

کلمه بصيرت( 
»بصيرت، عبارت است از قوة قلبی که به نور قدس روشن باشد و با آن قوه، شخص حقايق و بواطن 
اشيا را ببيند، همان طور که نفس به وسيلة چشم، صور و ظاهر اشيا را می بيند. حکما قوت بصيرت را 

»عاملة نظريه« و »قوة قدسيه« می نامند.« )معين ،1384، ص270 (
مؤلف مجمع البحرين گويد: »بصيرئ، وَهُوَ نورُالقَلبُ کَما اِنَّ البَصَرَ نُورُالعُيون«؛ يعنی بصيرت نور قلب 

است همان طور که بصر نور چشم است )طريحی، .ج3 ،ص24(.
امام خمينی)ره( می فرمايد: »انسان، با روح، انسان است، با بصيرت، انسان است، ما همه با همة حيوانات 
شرکت داريم در اينکه گوش داريم، چشم داريم ... آنجا که انسان را از همة موجودات جدا می كند ... آن 
قلب انسان است، آن بصيرت انسان است، شما بصيرت داشته باشيد، انسانيد« )خميني)امام( ، جلد8 ، 

ص 462(.
به نظر می رسد بديهی ترين تعريف »بصيرت« به شرح ذيل باشد:

»شناخت حق از باطل در فضايی کاملًا  آلوده که حق در باطل چنان درآميخته که فرد نيازمند بينشی 
فراتر از علم باشد« )ره توشه راهيان نور، 1388، ص22(.

بصيرت يعنی فريب نخوردن در فضای پرهياهو، نه اجازه سواری گرفتن و نه اجازة شير دوشيدن دادن 
در مقطعی حساس و سرنوشت ساز، و به تعبير اميرمؤمنان علی)ع( »کَابِنِ اللَّبوُن« بودن.

بصيرت ربطی به علم و دانش کلاسيک، و به موقعيت و جايگاه اجتماعی ندارد. در بين همه سطوح 
علمی و اجتماعی، انسان با بصيرت و نيز  بی بصيرت وجود دارد. در بين همه سنين و لايه های اجتماعی 
اين تقسيم بندی به چشم می خورد. بنابراين، نمی توان مفاهيم  بابصيرت يا بی بصيرت را به لاية خاصي 

اطلاق نمود.
2 – 1 – سياست: 

سياست در لغت معانی گوناگونی دارد که از آن جمله اند: حکم راندن بر رعيت، رياست کردن، اداره 
کردن امور، مصلحت کردن، تدبير کردن، عدالت، داوری، تنبيه، جزا، شکنجه، عذاب، نگهداری و حراست 
حدود ملک، کش��ورداری و اداره امور داخلی و خارجی کشور. در زيارت جامعه کبيره که از زيارت هاي 
معتبر می باش��د، در توصيف ائمه دين)ع( به نقل از امام هادی � عليه الس��لام � آمده اس��ت: »وَ ساسَئَ 
العباد« يعنی شما حاکمان بندگان هستيد )قمی،1363، ص1173(. منظور از سياست در اين جمله، 

»حکومت نمودن« و اعمال قدرت و نفوذ بر مردم است . )مهدوی، 1380، ص 19(.
يکی از اقسام سياست ملک، سياست فاضله است که آن را امامت خوانند و غرض از آن، تکميل خلق 
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بود و لازمه اش نيل )به( سعادت است. سياست مدن )مدينه(: يکی از اقسام حکمت عملی است و آن 
علم به مصالح جماعتی است که در شهر و کشوری اجتماع کرده اند، بر مبنای تعاون بقای نوع و ترفيه 
زندگی افراد، و آن خود بر دو قسم است: يکی آنکه متعلق به ملک و سلطنت است که علم سياست نامند، 
و ديگر آنچه متعلق به شرايع آسمانی و احکام الهی و دستورهای انبيا  و اوليا است که علم نواميس نامند. 

)معين،1384، صص902-903(.
به طور مسلم، سياست در اصطلاح، يکی از مفاهيم پيچيده و دشوار می باشد که تعاريف متعددی از 
آن ارائه شده است. آنچه موجب پيچيدگی مفهوم سياست می شود را می توان در سه عامل جستجو کرد:

1-2– 1- قلمرو و محدودة سياست نامشخص و غيرمعين است.
2-2– 1- تميز امور سياسی از غيرسياسی در حوادث مختلف مشکل است، چرا كه حوادث گوناگون، 
ابعاد سياس��ی و غيرسياس��ی در هم تنيده ای دارند، و اس��تناد يک حادثه به يک امر سياسی صرف يا 

غيرسياسی  مشکل است. 
 3-2- 1- همه مردم اعم از باسواد و کم سواد، خواص و عوام مفهوم خاصی از سياست در ذهن دارند. 

به همين دليل ترسيم مفهوم مشترک و واحد از آن امری دشوار است. 
هر چند، ارائه تعريف دقيق از سياست با توجه به پيچيدگی آن بنابر موارد پيش گفته تا حدودی ناممکن 
است، از مجموعه تعاريفی که ارائه شد می توان تصوير روشن اما نسبی از آن ها به دست آورد. در اينجا 
به بعضی از تعاريفی که محققان علوم سياسي در خصوص واژه »سياست«  ارائه كرده اند، اشاره می کنيم: 
»موريس دوورژه« در تعريف سياست می گويد: »النهايه، جوهر سياست، طبيعت خاص و معنی حقيقی 
آن، اين است که هميشه و همه جا ذوجنبتين است«؛ از اين تعريف چنين استنباط می شود که سياست 
عب��ارت اس��ت از اعمال قدرت به منظور بهره کش��ی و ايجاد نظم اجتماعی. اگر اي��ن تعريف را از منظر 
جهان بينی حاکم بر انديش��مندان سياسی غرب بنگريم، به اين نکته می رسيم که در تمام تعاريفی که 
فلاسفة سياسی غرب از سياست ارائه كرده اند، بينش سکولاريسم حاکم است. )قاضی ابوالفضل، ص 16(
»برتراند ژوونل«  )استاد جامعه شناسی دانشگاه پاريس( در تعريف سياست می گويد: سياست، بررسی و 
شناختن ريشه هرگونه اعمال قدرت و نفوذ است و قدرت به معنای عام آن منظور است )ابوالحمد،  ص 27(.

3-1- سياست از ديدگاه اسلام:
اس��لام با بينش فرامادی، سياس��ت را به معنی حکومت و اعمال قدرت به منظور هدايت انسان ها به 
سمت کمالی می داند که متضمن  سعادت دنيوی و اخروی آنان است. اين ديدگاه در کلام تربيت يافتگان 
اين مکتب نيز جاري است، چنانكه بنيان گذار جمهوری اسلامی ايران، حضرت امام خمينی )قدس سره ( 
درباره يگانگی دين و سياست می فرمايند: »اين را که ديانت بايد از سياست جدا باشد و علمای اسلام در 
امور اجتماعی و سياسی دخالت نکنند استعمارگران گفته و شايع کرده اند. اين را بی دين ها می گويند. 
مگر زمان پيغمبر اکرم)ص( سياست از ديانت جدا بود؟ مگر در آن دوره عده ای روحانی بودند و عده ای 

ديگر سياستمدار و زمامدار؟« )خمينی )امام(،  ص 16(.
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ايشان معتقدند که سياست، هدايت کردن جامعه به سوي صلاح فردی و جمعی است که خاصيت 
الی الل دارد و از اين دنيا ش��روع و به آخرت ختم می ش��ود؛ يعنی دستيابي به  صلاح مادی و همچنين 

صلاح معنوی، رسيدن به کمال در اين دنيا و نيز در آخرت. چنين سياستي، سياست اسلامی است.
بنابراين اسلام سياست را در حقيقت حکومتی می داند که از طريق اعمال قدرت حکومتی به هدايت 
انسان ها سرعت می بخشد و از اين طريق علاوه بر تأمين خوشبختی در دنيا، موجبات سعادت اخروی او 
را نيز فراهم می کند، سعادتی که علم بشر به دليل نقص مطلق مترتب بر آن، قادر به پاسخ گويی نيست.

4-1- بصيرت سياسی: 
اکنون که مفهوم دو واژه »بصيرت« و »سياست« مورد بحث قرار گرفت، به بررسی و تعريف ترکيبی 
اين دو واژه يعنی عبارت »بصيرت سياسی« می پردازيم. معناي تركيبي اين دو کلمه متفاوت از معنای 
غيرترکيبی آنهاست. اين تفاوت در حدي نيست كه اين دو معنا را از هم بيگانه بدانيم؛ بلكه ترکيب و قرار 

گرفتن اين دو کلمه در کنار هم مفهومی اضافه بر مفهوم غيرترکيبی آنها ايجاد می کند. 
يکی از صاحب نظران معتقد است: بصيرت سياسی به معنای درک آگاهانه از وظيفه اجتماعی، سياسی 
و انجام درست و به هنگام آن وظيفه با حفظ خطوط اصلی در جهت گيری های نظامی و سياسی می باشد1. 
انسان با بصيرت، آن  فرد  روشن فکر و روشنگری است که در وضعيتي که ترازوي عدل به سمت ناحق 
كج شده است، مسير  نور و حق را تشخيص داده، به آن سو گام بردارد و با تکيه بر همين بينش دينی 
و سياسی اجتماعی خود به آينده ای روشن اميدوار باشد وگام هايی استوار در مسير اعتلای حق محکم 
برداشته، ديگران را نيز به اين سو هدايت کند و يقين داشته باشد اميدواری به آينده موجب ارزشمندی 
است. مقام معظم رهبری  بصيرت را نياز اصلی جامعه  می دانند و خاطرنشان می سازند: »بصيرت اجازه 
نمی دهد غبار آلودگی فتنه کسی را گمراه کند« و آن را مانعي براي كارگر شدن تيغ دشمنان مي دانند.

2- تفاوت بصيرت سياسی با تحليل و تفسير سياسی 
پس از روشن شدن معنای بصيرت سياسی، به منظور حصول دركي صحيح از آن بهتر است رابطه آن 
را با ديگر واژه ها و اصطلاحات سياسی از جمله تحليل سياسی و تفسير سياسی بررسی کنيم. لذا ضمن 

تعريف اين اصطلاحات جهات افتراق و اشتراک آنها بيان می شود: 
1 – 2- تحليل سياسی: 

« و مصدر باب تفعيل است. اين واژه  به معنای »حلال کردن و روا  واژة تحليل از ريشة » احَلَّ يُحِلُّ
دانس��تن«، دو يا چند بخش کردن لفظ و از هر بخش معنی علی حده گرفتن اس��ت )معين، ص431( 
همچنين تحليل  عبارت است از شناخت دقيق يک مفهوم يا پديده، و به معنای » گره گشايی و باز کردن 

مطلب«  نيز به کار رفته است. 

1. www.isna.ir
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اما معانی تحليل در مباحث سياسی عبارتند از: دقيق شدن در مسائل سياسی، گشودن گره های ابهام 
و اغراض پنهانی، بازکردن مطالب و حدود و ابعاد آن، بيان نتايجی که مقصود بوده يا به دست آمده يا 
خواهد آمد و باريک بينی و نکته س��نجی مورد نياز در مس��ائل سياسی و ... . و نيز می توان گفت تحليل 
عبارت است از ترکيب و کشف روابط بين اجزای يک پديده به طوری که کليت پيکرة شیء يا پديده 
 شناسايی شود. بنابراين، تحليل سياسی عبارت است از ريشه يابی حوادث و پديده ها و پيش بينی نتايج 
آن، که طبعاً لازمة آن، غور در جزئيات آن حادثه نيز خواهد بود. به بيانی روش��ن تر، انس��ان با  داشتن 
معلومات و دانش کافی و تجربه لازم همراه با ش��م خدادادی که ملکه نفسانی شده، قادر است با درک 
صحيح پديده ها و جريان های سياسی و کشف ارتباط متقابل به ارزيابی مسائل پرداخته، نتيجه مطلوب 
را أخذ نمايد. عملياتی را که انسان با  بكارگيری اين قوه انجام می دهد، می توان »فن تحليل سياسي« 
نامي��د. اي��ن فن به دليل ارتباطي كه با تحليل سياس��ي دارد، در اين نوع تحليل به كار مي رود. تجزيه 
عبارت اس��ت از »جداكردن و جزء جزء كردن«. بدين ترتيب تجزيه و تحليل سياس��ی عبارت است از: 
تجزيه پديده به اجزاي گوناگون و تشکيل دهنده پديده مورد بررسی و شناخت هر يک از اجزا و ارتباط 
آن ها با يکديگر و با کليت آن پديده، و به بيان ديگر، شناخت و ارتباط دادن جزئيات و قابل فهم کردن 

آن ها در يک نمای کلی. 
با نگاه به تعريفی که درباره تحليل و سياست ارائه شد می توان گفت: تحليل سياسی به معنی توصيف، 
توضيح و ارائه تصويری از آيندة پديده هايی است که به گونه ای در موضوع سياست قرار می گيرند. اين 
پديده ها ممکن است مفاهيم سياسی باشد يا تحولات و حوادث سياسی و يا فرايند سياسی. در اينجا 
برای تقريب بيشتر تعريف تحليل سياسی به اذهان خوانندگان، برای هر يک از مواردِ تحليل، نمونه ای را 
ارائه می کنيم. گاهی تحليل سياسی درباره مفهومی سياسی است، مانند تحليل واژه دموکراسی؛ گاهی 
تحليل از يک حادثه سياسی است، مثل تحليل سياست خارجی. بديهي است که مشکل تحليل سياسی 
تنها با آشنايی با علم سياست قابل  حل نيست و از آنجا که سياست رشته ای وابسته به ساير رشته های 
زيرگروه علوم  انس��انی است، آگاهی از رشته های ديگر مانند جامعه شناسی، اقتصاد، روابط بين الملل و 
روان شناسی ضروری است، به ويژه در سياست اسلامی، آگاهی از فقه سياسی به مراتب ضروری تر است.

2-2- تفسير سياسی:
 تفسير در لغت به معنای هويدا کردن، بيان کردن، و تشريح معنی و لفظ می باشد )همان،ص471(. 
تحليل گر در هنگام تفس��ير بايد برای اثبات و درک عميق تر جريان سياسی، از وقايع و جريانات ديگر 
اس��تفاده نمايد، همچنين برای توجيه و تأييد مطلب خود ملزم به آوردن دليل و برهان است تا بتواند 
مطلب تحليلی خود را تبيين نمايد. تفاوت تحليل و تفسير در همين نکته است که در تحليل، سعی 
در بهره گيری از اجزاي پديده و ارتباطات بين آنها می باشد؛ ولی در تفسير، برای اثبات و درک عميق تر 
جريان سياس��ی لازم است از وقايع و جريان های سياسی ديگری استفاده شود تا موضوع مورد تفسير، 
واقع بينانه ارائه شود. بنابراين، تفسير در عين حال كه مقوله و روش متفاوتي است به تحليل پديده ها 
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كمك مي کند و مکمل آن است. تفسير، بيشتر مترادف با تبيين به کار برده می شود. 
پس از تعريف اصطلاحات بصيرت، تحليل و تفسير سياسی، روشن می شود که در بصيرت سياسی، 
تشخيص آگاهانه وظيفه اجتماعی، سياسی و انجام درست آن اهميت دارد. کسی که چنين وظيفه ای 
را بشناسد و بدان عمل نمايد، صاحب بصيرت سياسی است، اما تحليل و تفسير سياسی تفاوت  جزئی 
دارد، به اين معني كه مفس��ر و تحليل گر، به بيان آنچه هس��ت )واقعيت ها( می پردازد. به عبارت ديگر،  
بصيرت سياس��ی از بايدها و نبايدها، و تحليل و تفس��ير سياسی از هست ها و نيست ها سخن به ميان 
می آورد. تحليل و تفسير سياسی مقدمه ای برای اقدام درست است و اصولًا هر اقدامی بر مبنای تفسير 

و دريافت ذهنی انجام می گيرد. 

3- لزوم بصيرت سياسی 
چرا بايد بصيرت سياس��ی داش��ت؟ کدام عامل يا عواملي دس��تيابي به بصي��رت و آگاهی را ايجاب 
مي كنند؟ در پاسخ بايد گفت: از جملة عوامل و محرک های مهم برای کسب بصيرت سياسی، اقدام برای 
معنابخشی به مشارکت در نظام مردم سالار متکی بر اراده مردم و برآمده از رأی و نظر مردم است و نيز 
احساس تکليف برای سالم سازی فضای سياسی با اصرار بر اجرای عادلانه قوانين و برخورد با قانون شکنی 
و قانون گريزی می باشد، تا خطری که متوجه نظام و صلاح مردم است، رفع گردد. يکی از مصاديق اين 
خطر، آميختگی حق با باطل و به تعبير امام علی)ع( خودنمايی فتنه در جامعه است، لذا برای تشخيص 
حق از باطل و پيمودن راه حق نياز به آگاهی و بصيرت است. اين آميختگی در امور سياسی به مراتب 
بيشتر است و از آنجا كه امور سياسی تأثيرات زيادی در زندگی اجتماعی می گذارد، موجب ايجاد اختلال 
در نظام خانواده و افراد مي شود كه در صورت ادامه صرفه، صلاح دنيوی و سعادت اخروی را مخدوش 
می کند؛ بدين ترتيب، بصيرت و آگاهی سياسی امری ضروری است و اهميت آن به اندازه اي است که 
حتي داشتن نيت مثبت بدون برخورداری از آن ممكن است به نتيجه اي زيان بار و در نهايت پشيمانی 

منجر شود. امام صادق )عليه السلام( می فرمايند:
ريق اِلا بُعداً«  ريِق وَ لا يَزيده سُرعَئ السِير مِنَ الطَّ » العامِلُ عَلی غَيربَصيرئٍ کَالسائر عَلی غَيرِالطَّ

يعنی: »کسی که بدون بصيرت و بينايی عمل کند مانند کسی است که بيراهه می رود و سرعت رفتن 
جز پرتی و دوری از راه چيزی برايش نيفزايد«. 

رهبر معظم انقلاب، بصيرت سياسی را برای همه آحاد ملت ايران و در همه زمينه ها لازم می دانند. 
ايشان در اين زمينه چنين می فرمايند: »معلمان روحانی و  متعهدان جامعه ما از اهل سواد و فرهنگ، از 
دانشگاهی و حوزوی، بايد به مسئله بصيرت اهميت بدهند. بصيرت در هدف، بصيرت در وسيله، بصيرت 
در ش��ناخت، راه های جلوگيری از اين موانع و برداشن اين موانع، اين بصيرت ها لازم است« )شبستان 

انديشه، ش7 ، 1388، صص11و12(. 
يا در جايی ايشان عموم مردم به خصوص جوانان را به تعميق بصيرت توصيه می کنند و بصيرت را 
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لازمه کشف دشمن و تشخيص حق از باطل می دانند . ايشان در اين زمينه چنين می فرمايند: 
»من فقط يک جمله عرض بکنم، مخاطب من عموم مردم اند، به خصوص جوانان؛ همه مردم کشورند، 
به خصوص اين مناطق حساس. جوانان عزيز! هر چه می توانيد در افزايش بصيرت خود، در عمق بخشيدن 
به بصيرت خود، تلاش کنيد و  نگذاريد دشمنان از بی بصيرتی ما استفاده کنند؛ دشمن به شکل دوست 

جلوه کند، حقيقت به شکل باطل و باطل در لباس حقيقت.« )همانجا ، ش17، ص 12(

4– شاخص های بصيرت سياسی 
پس از بحث دربارة  معنای بصيرت سياسی و درك و فهم آن و حصول اين حقيقت که اقدام آگاهانه، 
ش��اخص عمده بصيرت سياس��ی است، اينک به شاخص های بصيرت سياس��ی اشاره  می شود و سعی 
می شود آنچه از ديدگاه مقام معظم رهبری به عنوان شاخص بصيرت سياسی مورد تأکيدند ، بازگو شوند. 

1-4- پيروی از علم و يقين: 
در هر حرکتی به خصوص حرکت سياس��ی، نياز به فکر، تدبير و استدلال است. پايه هر استدلالی از 
دو حالت خارج نيس��ت: يا مقدمات استدلال، يک سری امور ظنی و مشکوک هستند يا اموری يقينی 
و قطعی. فرد صاحب بصيرت هيچ گاه امور مش��کوک و مقدمات ظنی را پاية اس��تدلال و نتيجه گيری 
خويش قرار نمی دهد و بر آن اساس اقدامی انجام نمي دهد. ايجاد ظن و شک و شايعه افکنی در امور مهم 
سياسی اجتماعی، حربه شاخص دشمن از جمله آمريکا و هم پيمانان  اوست كه با به کارگيری ابزارهای 
جنگ نرم )رسانه های جمعی، محيط های مجازی و اينترنت و ماهواره ها و ...( سعي در ايجاد انحراف در 
افکار عمومی جامعه دارند. حوادث بعد از انتخابات رياست جمهوری دوره دهم كه با ايجاد ظن، شک، 
شايعه پراکنی دشمن و عوامل داخلی آن به وقوع پيوست، در فرهنگ اسلامی مردود شناخته شده است. 

پيروی از ظن و شک در آياتي از قرآن كريم مذموم شمرده شده که به چند مورد اشاره می شود: 
در قضيه کشتن حضرت عيسی  )عليه السلام( خداوند می فرمايد: 

ن وَ ما قَتَلوه يَقيناً« )النساء ،157( »وَ اِنَّ الَّذِينَ اختَلَفُوا فِيهِ لَفِی شَکٍّ مِّنهُ مَا لَهُم بِهِ مِن عِلمٍ اِلا اِّتباع الظَّ
و کسانی که در مورد )قتل( او اختلاف کردند، از آن در شک هستند و علم به آن ندارند و تنها از گمان 

پيروی مي كنند و قطعاً او را نکشتند.
توضيح اينکه: در اين آيه، عقيدة به صليب کش��يده ش��دن حضرت عيس��ی)ع( و کشته شدن او به 
شدت رد شده است. دلايل متعدد تاريخی نيز حاکی از اين است که مصلوب و مقتول شدن مسيح)ع( 
قطعيت ندارد و طبق مدارک مسيحيان، امکان اشتباه بسيار بالا بوده است. بنابراين، ايده مصلوب شدن 
عيسی)ع( برگرفته از شايعات رايج در بين مردم بوده است. در جای ديگر پيروی از افکار عمومی را اين 

چنين توصيف می کند: 
رُصُونَ«  نَّ وَ إِنْآ هُمْآ إِلّا يَخْآ بِعوُنَ إِلّا الظَّ » وَ إِنْآ تُطِعْآ أَکْآثَرَ مَنْآ فِی الْآَرْآضِ يُضِلُّوکَ عَنْآ سَبِيلِ الِله إِن يَتَّ

)الانعام، 116(:
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و اگر از بيشتر کسانی که در روی زمين هستند اطاعت کنی، تو را از راه خدا گمراه می کنند؛ زيرا آنها 
تنها از گمان پيروی می نمايند و تخمين و حدس )واهی( می زنند. 

و در آيه ای ديگر آمده است: 
نَّ لَا يُغْآنِی مِنَ الحَقِّ شَيْآئاً إِنَّ الَله عَلَيمٌ بِمَا يَفعَلُونَ« )يونس،36(: بِعُ أَکثَرُهُمْآ إِلّا ظَنّاً إِنَّ الظَّ »وَ مَا يَتَّ
»و بيش��تر آنها، جز از گمان )و پندارهای بی اس��اس(، پيروی نمی کنند؛ )در حالی که( گمان، هرگز 
)انس��ان را( از حق بی نياز نمی س��ازد )و به حق نمی رساند(، و به يقين، خداوند از آنچه انجام می دهند، 

آگاه است.« 
آيات مذکور چند نمونه از موارد بسياري است كه در قرآن کريم به پيروی از علم و يقين و دوري از 
ظن و ش��ک تأکيد ش��ده است. هر چند در برخی آيه ها با توجه به قرائن موجود کلمه »ظن« به معنی 
يقين به کار رفته است، در اکثر آيه ها به خصوص در آنهايي که ظن در کنار يقين به کارگرفته شده، قطعاً 

منظور همان ظن و گمان است نه علم و قطعيت. 
مقام معظم رهبری با اشاره به اين عامل می فرمايند: 

»نمی توانيم تداوم اين نظام را و حرکت کلی اين نظام را در سطحی که تصميم گيری کلان رهبری در 
آن لازم است، به حدس و گمان و اين چيزها مبتنی کنيم« و در ادامه می فرمايند: »کارهايی که نظام در 
سطح کلان با جنبه شمولی که بعضی از مسائل دارد، انجام می دهد، بايد با ملاحظه همه جوانب باشد؛ 

يک بعدی نمی شود به مسائل نگاه کرد« )88/6/4(.
به طور کلی پيروی از علم و يقين موجب افزايش بصيرت و شناخت حقايق می شود. لذا کسب علم 
و آگاهی، خود، زمينه کسب بصيرت می باشد. رهبر معظم انقلاب در اين خصوص چنين بيان می کنند: 
»در زندگی پيچيده امروز، بدون بصيرت نمی ش��ود حرکت کرد. جوان ها بايد فکر کنند، بينديشند، 

بصيرت خودشان را افزايش دهند)شبستان انديشه ، ش 17، ص11(.
از اين کلام چنين برمی آيد که فکر کردن و انديشيدن، از ملزومات کسب علم و يقين است و موجب 

افزايش بصيرت در زندگی انسان می شود. 
2-4- اميد به آينده: 

صاحب بصيرت سياس��ی، همواره نگاهي مثبت به آينده دارد، اميدوار اس��ت و خوش بينانه و توأم با 
آگاهی و بصيرت مي انديش��د؛ چرا كه وي با تفس��ير درس��تی كه از وقايع دارد به خوبي برآيند آنها را 
محاس��به می کند. البته اين نگاه مثبت توأم با آگاهی و توانمندی فردی، براي تحليل محيط و مسائل 
پيرامونی است و از آنجا كه نحوه مقابله با آن را نيز می داند، خيالش از آينده مطمئن است و آينده تاريک، 

او را به يأس و نااميدی نمی کشاند. 
مقام معظم رهبری با اشاره به اين عامل مهم و روانی می فرمايند: 

»عزيزان من! ش��رط اصلی فعاليت شما در اين جبهه جنگ نرم، نگاه خوش بينانه و اميدوارانه است. 
نگاهتان خوش بينانه باشد. ببينيد، من در مورد بعضی تان به جای پدربزرگ شما هستم. من نگاهم به 
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آينده خوش بينانه است؛ نه از روی توهم بلکه از روی بصيرت. شما جوانيد � مرکز خوشبختی � مواظب 
باشيد نگاهتان به آينده، نگاه بدبينانه نباشد، نگاه اميدوارانه باشد، نه نگاه نوميدانه. اگر نگاه نوميدانه شد، 
نگاه بدبينانه شد، نگاه »چه فايده ای دارد« شد، به دنبالش بی علمی، به دنبالش بی تحرکی، به دنبالش 

انزواست؛ مطلقاً ديگر حرکتی وجود نخواهد داشت؛ همانی است که دشمن می خواهد« )88/6/4(.
و در جای ديگر می فرمايند: 

»ب��ه زور می خواهن��د اين يأس را به جامعه القا کنند. وقتی يأس وارد جامعه ش��د، جامعه از پويايی 
خواهد افتاد؛ افراد مبتکر، افراد نخبه، افراد جوان و پرنشاط منزوی می شوند، کناره گيری می کنند، دست 
و دلشان به کار نمی رود، مشارکت ها کم می شود، و پويايی جامعه از دست می رود. اين يکی از خطوط 

کاری دشمن است« )88/7/2(.
3-4- پرهيز از تندروی: 

درغالب حرکت های سياسی از روحيه احساسی جوانان سوء استفاده می شود. افراد کارکشته سياسی 
به خوبی می دانند قش��ر جوان وس��يله خوبی برای پيشبرد اهداف آنان است. لذا به شيوه های گوناگون 
سعی در برانگيختن روحيه احساسی آنان دارند تا از اين طريق حرکت های تند و احساسی را جايگزين 
تعقل و تفکر کنند. بدين ترتيب، به اهداف خويش جامه عمل بپوش��انند. افراد صاحب بصيرت از اين 
نقشه و نقشه های ديگر غافل نيستند و با تعقل و تفکر جريان شناسی سياسی را مد نظر قرار داده، نقاط 
ضعف و قوت جريانات را می دانند، آن را تجزيه و تحليل می کنند و با روشی درست برآيند حرکت های 
جريانی آن را به دست می آورند. در اين خصوص، از بين روش های معمول بهترين روش يعني  تجزيه 
و تحليل مسائل را مورد استفاده قرار می دهند. در احاديث نيز از تصميم و اقدام در حين خشم و غضب 

نهی شده است. 
مقام معظم رهبری در اين باره می فرمايند: 

»مراقب باشيد تندروی، انسان را پيش نمی برد. با فکر تصميم بگيريد ...« )88/6/4(.
سؤالی که در اينجا مطرح می شود اين است که چه اقدام يا اقداماتی از مصاديق تندروی است و اصولًا 

معيار تشخيص تندروی احساسی از تفکر و تعقل و حرکت متعادل و حساب شده چيست؟ 
بايد توجه داشت که تعريف دقيق و درستی از تندروی نمی توان ارائه داد، چون تندروی و کندروی در 
امورات مختلف معانی و صورت های مختلفی پيدا می کند. به رغم اين مطلب، نشانه های تقريباً عمومی 
برای تندروی وجود دارد که با ملاحظه و تحقيق در آنها می توان قضاوت کرد که کدام حرکت از مصاديق 

تندروی است.
خش��ونت، مميزه اصلی يک حرکت تند و نوعی تندروی اس��ت. فرد خشمگين نمی تواند به صورت 
درس��ت و صحيح تصميم بگيرد، به همين دليل امام علی)ع( می فرمايد: به هنگام خش��م نه تصميم 
بگيريد، نه دستور دهيد و نه تنبيه كنيد؛ بنابراين، بهترين حالت سکوت متفکرانه است، به نحوی که 
در وجود خود بنگرد و مکاشفه کند آيا فلان اقدام از روی خشم و غضب است يا فکر و انديشه؟ با اين 
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عمل می توان به درستی قضاوت کرد آنچه صورت گرفته، تندروی بوده است يا اقدامی از روي ميانه روی 
و تعادل. همچنين با اين روش چگونگی اقدام ديگران را نيز می توان تش��خيص داد. البته به اين نکته 
بايد توجه داشت که برخی اقدامات به ظاهر خشونت آميز بر پايه فکر و انديشه است؛ يعنی شخص فکر 
می کند و به اين نتيجه می رسد که بايد نوعی قاطعيت از خود نشان دهد. در اين موارد فرد غضبناک 
نيس��ت، ولی برای رس��يدن به اهداف اين گونه عمل می کند. اين نوع اقدام خود از نوعی بصيرت ناشی 
می ش��ود. اما در مواردی که معمولًا محرک آنها احساس��ات و اعمال غيرعقلايی از قبيل ضرب و شتم، 
تخريب اموال ديگران و حتي کش��ت و کش��تار است، نمی تواند بر پايه فکری و استدلال عقلانی باشد. 
بنابراين، شخص با بصيرت هيچ گاه اختيار خويش را به دست ديگران نمی دهد و بازيچه قرار نمی گيرد. 

4-4- دشمن شناسی و پرهيز از دوستی با دشمن: 
دش��من کس��ی اس��ت که ضد ما اس��ت. بنابراين، بايد در گام اول دش��من را ش��ناخت و اصطلاحاً 
دشمن شناسی اولين مرحله در فرآيند حفظ نظام است. امير مؤمنان علی)ع( می فرمايد: »کسی که در 
برابر دشمنش به خواب رود )از او غافل بماند( حيله های غافلگيرانه دشمن او را از خواب بيدار می کند 
)غررالحکم، ج 5، ص 344(. امام خمينی)ره( در اين خصوص می فرمايد: »نبايد غافل باش��يم. ما بايد 
بيدار باشيم و توطئه های آنها را )دشمن را( قبل از اينکه با هم جمع بشوند خنثی کنيم« )خمينی)امام(، 

1378، ج7، ص48(.
در يک تقسيم بندی کلی، دشمنان ملت حماسه ساز ايران را در شرايط کنونی می توان به دو بخش 
درونی و بيرونی تقسيم کرد: » ما دو دشمن داريم؛ يک دشمن، دشمن درونی است؛ يک دشمن، دشمن 

بيرونی است. دشمن درونی خطرناک تر است.« )مقام معظم رهبری 1386/1/1، مشهد مقدس(.
از جمله عوامل عقب ماندگی ملت ها که زمينه تسلط بيگانگان را بر منابع مادی و معنوی کشور فراهم 

می کند، پديده تنبلی اجتماعی و نبود خودباوری و اعتماد به نفس در يک ملت می باشد. 
رهبر معظم انقلاب از آن به عنوان دشمن درونی ملت ايران ياد می کنند و می فرمايند: »اگر ملتی اين 
بيماری ها را داشته باشد اين ملت پيشرفتش ممکن نيست، اگر ملتی مردمش تنبل باشند، نااميد باشند، 
اعتماد به نفس نداشته باشند، با همديگر پيوند نداشته باشند، به همديگر بدبين باشند، از آينده نااميد 
باشند، چنين ملتي  پيش نخواهد رفت، اين ها مثل موريانه ای که در درون پايه بنا بيفتد، بنا را ويران 

می کند« )86/1/1 ، مشهد مقدس(.
ايشان دشمن بيرونی ملت ايران را نظام سلطه بين المللی می دانند و جنگ روانی ، جنگ اقتصادی و 
مقابله با پيشرفت و اقتدار علمی کشور را از جمله برنامه های دشمن بيرونی ارزيابی می کنند: »دشمن 
بيرونی عبارت است از نظام سلطه بين المللی، يعنی همان چيزی که به آن استکبار جهانی می گوئيم ... 
امروز مظهر اين دشمن عبارت است از شبکه صهيونيسم جهانی و دولت کنونی ايالات متحده آمريکا ... 
»امروز دشمنان بيرونی ما هم برای ملت ايران نقشه دارند. ما سياست های پنج ساله خودمان را تعريف 
می كنيم؛ افق چشم انداز بيست ساله را تعريف می کنيم برای اينکه راه را مشخص کنيم، دشمن ما هم 
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همين طور، او هم برای ما برنامه دارد، او هم سياستی دارد. بايد سياست او را بشناسيم. من برنامه های 
اس��تکبار جهانی را در سه جمله خلاصه می کنم، اول جنگ  روانی، دوم جنگ اقتصادی، سوم مقابله با 

پيشرفت و اقتدار علمی« )89/1/1 مشهد مقدس(.
يکی از مهم ترين ابعاد جنگ دشمنان بيرونی، بهره گيری از جنگ روانی است که در آن تلاش می کنند 
با طراحی قبلی و حتی المقدور بدون به کارگيری ابزار نظامی به نتايج موفقيت آميز يک جنگ تمام  عيار 
در عرصه ديپلماسی، سياسی، فرهنگی، اجتماعی دست يابند. مهم ترين محورهای عمليات روانی دشمن 

عبارت اند از: 
1 – ايجاد رعب و ترس در ميان مسئولين و شخصيت های سياسی؛
2 – ارائه تصويري ناصحيح از واقعيت هاي موجود در اذهان عمومي؛

3- سلب اعتماد از مردم نسبت به مسئولين و پيشرفت کشور؛ 
4 – افزايش تحريم ها و فشار اقتصادی بر کشور؛

5 – شايعه پراكني و انجام اقدامات تند و اعمال خشونت عليه ملت ايران؛
6 – استفاده از ابزار تبليغاتی و رسانه ای براي متهم جلوه دادن مدعي، که نمونه بارز آن موضوع فنّهاوری 

هسته ای است ؛ 
7 – ترويج ايدة ايران هراسی در بين کشورهای منطقه؛

8 – تضعيف اراده عمومی مردم؛
9 – دامن زدن به اختلافات مذهبی، قومی و جناحی.

بدين ترتيب، بايد در مقابل دشمن هوشيار بود. در اين حوزه حتی از دشمن ضعيف هم نبايد غفلت 
کرد. البته دشمن ضعيف غالباً در لباس دوست خود را نشان می دهد و پس از تقويت خود و به دست 
آوردن موقعيت و شناسايی نقاط ضعف به هدف می تازد و برنامه های استعماری را به تدريج اجرا می کند. 
وقتی دشمنی دست دوستی دراز می کند و طرف مقابل را به صلح و آشتی دعوت می کند، نبايد دشمنی 
او را  يک روزه فراموش کرد. اهداف و نيات او را از ابراز دوستی بايد کاملًا روشن کرد و در اين رويکرد 
پاسخ های مناسبی برای اين سؤالات پيدا نمود: آيا می خواهد تعامل برابر ايجاد کند؟ يا گذشته را جبران 
کند؟ يا ابزار و تاکتيک دشمنی را تغيير داده است؟ در اينجاست که دشمن نمی تواند شخص بابصيرت 

را بفريبد و او را اسير خواسته های خود نمايد. 
مقام معظم رهبری در اين خصوص می فرمايند: 

»گاهی هم حرف های به ظاهر آش��تی جويانه ای در اين مدت زدند، اما هر وقت که لبخندی به روی 
مسئولين جمهوری اسلامی زدند، وقتی دقّهت کرديم، ديديم خنجری در پشت سرشان مخفی کرده اند. 
از تهديد دست برداشته اند؛ نيتشان عوض نشده است. خنده تاکتيکی، لبخند و روی خوش تاکتيکی، 
فقط بچه ها و کودکان را فريب می دهد. يک ملت بزرگ با اين تجربه و مسئولين برگزيده، يک چنين 
ملتی، اگر فريب بخورند، خيلی بايد ساده لوح باشند؛ بايد غرق در هوی و هوس باشند« )1388/8/12(.
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خداوند در قرآن کريم می فرمايد: 
وا مَا عَنِتُّم قَد بَدَتِ الْآبَغْآضَاءُ مِنْآ  »يا أَيُهَا الَّذيِنَ آمَنوُا لا تَتَّخِذوُا بِطانَهً مِنْآ دوُنِکُم لَا يَألُونَکُم خَبَالًا وَدُّ
ا لَکُمُ اليَاتِ إِن کُنتُم تَعقِلوُنَ-هَا أنَتُم أُولاء تُحِبّوُنَهُم وَلَا  أَفوَاهِهِمْآ وَ مَا تُخفِی صُدُورُهُمْآ أَکْآبَرُ قَد بَيَّنَّ
وا عَلَيکُمُ الَناَمِلَ مِنَ الغَيظِ قُل  ا وَ إِذَا خَلَوا عَضُّ يُحِبّوُنَکُم وَ تُؤمِنوُنَ بِالکِتَابِ کُلِّهِ وَ إِذا لَقُوکُم قالُوا آمَنَّ

دُورِ«  )آل عمران،119- 118 (. مُوتُو بِغَيْآظِکُم إِنَّ الله عَليمٌ بِذَاتِ الصُّ
ای کسانی که ايمان آورده ايد! محرم اسراری از غير خود انتخاب نکنيد، آنها از هرگونه شر و فسادی 
دربارة شما، کوتاهی نمی کنند. آنها دوست دارند شما در رنج و زحمت باشيد )نشانه های( دشمن از دهان 
و کلام آنها آش��کار ش��ده و آنچه در دل هايشان پنهان می دارند، از آن مهم تر است. ما آيه ها  )و راه های 

ر آنها( را برای شما بيان کرديم اگر انديشه کنيد.  پيشگيری از شّه
در شأن نزول اين آيه آمده است که عده ای از مسلمانان، به سبب قرابت يا همسايگی يا حق رضاع، يا 
پيمانی که پيش از اسلام بسته بودند با يهوديان دوستی داشتند. اين گروه از مسلمانان به قدری با آنها 
صميمی بودند که اسرار خود را به آنان می گفتند.  بدين وسيله، قوم يهود که دشمن سرسخت اسلام و 
مسلمين بودند و به ظاهر، خود را دوست مسلمانان معرفی می کردند، از اسرار مسلمانان مطلع می شدند. 
در آن هنگام اين آيه نازل ش��د و به آنان هش��دار داد که چون آنان در دين شما ]و راه شما[  نيستند، 
نبايد آنها را محرم اس��رار خود قرار دهيد؛ زيرا آنان درباره شما از هيچ شر و فسادی کوتاهی نمی کنند 
و می خواهند ش��ما هميش��ه در رنج و عذاب باشيد )مکارم شيرازی، ج3، ص80 ( شما کسانی هستيد 
که آنها را دوس��ت  می داريد؛ امّها آنها ش��ما را دوست ندارند. در حالی که شما به همه کتابهای آسمانی 
ايمان داريد )و آنها به کتاب آسمانی شما ايمان ندارند( هنگامی که شما را ملاقات می کنند )به دروغ( 
می گويند: »ايمان آورده ايم.« اما هنگامی که تنها می شوند از شدت خشم بر شما سر انگشتان خود را 

به دندان می گزند!  بگو: »با همين خشمی که داريد. بميريد! خدا از )اسرار( درون سينه ها آگاه است.«
رهبر معظم انقلاب در زمينه دشمن شناسی می فرمايند: 

»اگر حرکتی کرديم، کاری کرديم که به نفع اين دش��من انجام گرفت، بايد بدانيم غافليم، هوش��يار 
بشويم، بدانيم که داريم راه غلط می رويم. اگر حرکتی کرديم که ديديم اين دشمن را خشمگين می کند، 
بدانيم راهمان راه درست است. دشمن از پيشرفت ملت ايران خشمگين می شود. از موفقيت های شما 
خش��مگين می شود، از اس��تحکام نظام اسلامی خشمگين می ش��ود ... اين همان خط درست است« 

)شبستان انديشه، ش17، ص 15(.
5-4- حركت برخلاف خواسته دشمن: 

اگر حرکت و اقدامی انجام داديم که وسيلة خرسندی و شادی دشمن را فراهم کرد، بايد بدانيم که 
حرکت و اقدام ما اشتباه بوده است. اما اگر نتيجة اقدام، دشمن را به خشم آورد و از آن ابراز نارضايتی 
کرد، بدانيم که اقدام صورت گرفته درس��ت بوده اس��ت. بنابراين، اين معيار و قاعده اي کلی است؛ البته 
از آنجا که هر قاعده ای استثنائی دارد، بر اين معيار کلی نيز استثنائی حاکميت دارد و آن جايی است 
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که دشمن برخلاف ميل باطنی، خودش را در ظاهر موافق نشان می دهد تا ملتی را  بفريبد كه در حال 
حرکتی تعالی بخش و برخلاف ميل دشمن است. به هر حال در مخالفت با دشمن و اقدام برخلاف ميل 
او بايد خواسته باطنی او را تشخيص داد، هرچند خواسته و ميل باطنی دشمن در ظاهر هويدا و قابل 
لمس است. به ويژه در معارف دينی می خوانيم که خداوند تبارک و تعالی می فرمايد: ما دشمنان شما را 

از احمق ها قرار داديم، در اينجا بايد خصوصيات و  اقدامات احمق ها را به دقّهت بررسي کنيم.
خداوند در قرآن با اشاره به اين حقيقت »حرکت برخلاف خواستة دشمن« می فرمايد: 

یٰ تَتّبِعَ مِلَّتَهُمْآ قُل إِنَّ هُدَی الِله هُوَ الهُدَی وَ لَئِنِ اتَّبَعتَ  »وَلَنْآ تَرضَیٰ عَنکَ اليَهُودُ وَ لَاالنَّصارَی حَتَّ
أَهوَاءَهُم بَعدَ الّذِی جَاءکَ مِنَ العِلمِ ما لَکَ مِنَ الِله مِن وَلیٍّ وَ لا نَصِيرٍ« )البقره،120(.

هرگز يهوديان و ترسايان از تو راضی نمی شوند ، مگر آنکه از کيش آنان پيروی کني. بگو: »در حقيقت، 
تنها هدايت خداست که هدايت ]واقعی[ است.« و چنانچه پس از آن علمی که تو را حاصل شد، باز از 

هوس های آنان پيروی کنی، در برابر خدا سرور و ياوری نخواهی داشت.  
و در جای ديگر می فرمايد: 

رُکُم کَيدُهُم  ئَئٌ يَفرَحُوا بِهَا وَ إِن تَصبِروُا وَ تَتَّقوُا لَا يَضُّ »إِن تَمسَسکُم حَسَنَئٌ تسُؤْآهُم وَ إِن تُصِبْآکُمْآ سَيِّ
شَيئاً إِنَّ الَله بِمَا يعمَلوُنَ مُحيطٌ« )آل عمران، 120(: اگر نيکی به شما برسد، آنها را ناراحت می کند؛ و 
اگر حادثه ناگواری برای شما رخ دهد، خوشحال می شوند. امّها اگر )در برابرشان( استقامت و پرهيزگاری 
پيشه کنيد، نقشه های )خائنانة( آنان، به شما زيانی نمی رساند؛ خداوند به آنچه انجام می دهد احاطه دارد.

رهبر معظم انقلاب درباره لزوم حرکت برخلاف خواسته دشمن چنين می فرمايند: 
»شما ببينيد از کدام يک از کارهای ما دشمن خشمگين مي شود؛ آن چيزی که دشمن را خشمگين 
می کند، اين همان خط درست است. آن چيزی که دشمن را مشعوف می کند، ذوق زده می کند، سعی 
می کند بر روی او تکيه کند، در تبليغات، در سياست ورزی، اين آن خط کج است، اين معيارها را در نظر 

داشته باشيد. اين معيارها حقايق را روشن خواهد کرد« )شبستان انديشه، ش17، ص15(.
6-4- حفظ وحدت: 

تفرقه، عامل از هم پاش��يدگی اس��ت. تفرقه ملتي بزرگ را به رغم دارا بودن پتانس��يل های توسعه و 
پيش��رفت می تواند به ذلت بکش��اند و در مقابل آن، وحدت، عامل پايداری و قوت اس��ت و می تواند به 
توس��عه و پيشرفت علمی و رفاه اجتماعی سرعت بخشد و انرژی هايی که ممكن بود صرف چالش ها و 
بگومگوهای مختلف در حوزه های گوناگون گردد، در مسير صلاح به کارگيرد. کسانی که به عوامل تفرقه 
در جامعه دامن می زنند- چه تفرقه های قومی و چه تفرقه های مذهبی و سياسی و ساير عوامل تفرقه – 
خواه ناخواه، دانسته و ندانسته مسير دشمن را باز و هموار مي كنند. دشمن به طرق مختلف سعي دارد 
در ميان قشرهاي مختلف اعم از قوميت ها، دانشگاهيان، دولت و مردم تفرقه و پراکندگی ايجاد كند تا 

هر چه سريع تر به اهداف استعماری خود برسد. 
در اين صورت، دش��من بدون اس��تفاده از ابزارهای جنگي متعارف و سخت، با بهره گيری از تفرقه به 
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عنوان مصداقی از جنگ نرم به خواس��ت های سلطه گرانه دست يافته، و نظام سلطه را حاكم مي سازد. 
برای اثبات اين ادعا بايد قدری به  گذشته برگرديم. آنچه مسلم است انقلاب اسلامی ايران به رهبری 
بی بديل امام خمينی)ره( يک انقلاب فکری و انديشه ای بود. همة محققان غربی در اين خصوص وحدت 
نظر دارند. انقلابی که امام)ره( آن را راهبري کرد تمام معادلات جامعه شناسی سياسی را تغيير داد؛ چرا 
كه شالوده اين تفکر مبتنی بر سکولاريسم بود، لکن امام برای اولين بار در طی چند دهة اخير بنيان آن را 
در هم شكست. چنانچه هم  اکنون به سايت گوگل مراجعه شود، راجع به هرچه صبغة دينی دارد صدها 
مقاله به دست می آيد؛ اما، در بحبوحة انقلاب اسلامی و قبل از آن حتي يک مقاله در اين حوزه ها قابل 
ملاحظه و دريافت نبود. از اين رويدادها می توان نتيجه گرفت كه انقلاب اسلامی ايران، جنگ نرمی عليه 
ايدئولوژی و تفکر غرب بود؛ و به همين دليل انديشمندان غربی به مقابله با آن پرداختند، و ابتدا جنگ 
سخت را عليه آن طراحی و به وسيله فرد خود بزرگ بينی به نام صدام حسين آن را تحميل کردند. آنها 
به انحاي مختلف اعم از اهداي تسليحات نظامی، واگذاری تکنولوژی توليد بمب های بيولوژيک، تحريک  
کشورهای مرتجع عرب منطقه برای کمک های انسانی و اهداي دلارهای نفتی به رژيم بعثی عراق و در 
آخر، دخالت مستقيم در جنگ عراق � ايران به نفع صدام حسين عمل كردند؛ لکن  با وحدت کلمة ملّهت 
و رهبری بی نظير امام خمينی)ره( کاری از پيش نبردند و توطئه جنگ سخت ناکام مانده، در نهايت، 
جمهوری اسلامی ايران از جنگ سخت تحميلی پيروز بيرون آمد و به همت دانشمندان و انديشمندان 
با تدوين برنامه های توسعه، گام های استواری در پيشرفت فرهنگی، اجتماعی، سياسی و نظامی برداشته 
شد، ولی دشمن همچنان به توطئه مشغول بود، تا سرانجام جنگ نرم را سرلوحة اقدامات خود قرار داد  
و با استفاده از ابزارهای مختلف و خاص اين جنگ به مقابله با جمهوری اسلامی ايران پرداخت، از جمله 

مصاديق اين جنگ عبارت اند از: 
الف- تلاش برای ايجاد تفرقه در بين مردم و نخبگان؛ 

ب- تلاش برای تأثيرپذيری نخبگان از فرهنگ غربی با تبيين فلسفی دمکراسی غربی و توسعه بُعد 
سياس��ی آن در قالب ليبرال دمکراس��ی، و توسعه اقتصادی آن  در قالب کاپيتاليسم و آزادی بی قيد و 

شرط بازار؛ 
ج- ايجاد اختلاف قومی در جامعه ايرانی؛

د- تأسيس و توسعه نحله های فکری انحرافی مثل شيطان پرستی، وهابيت و... . 
رقوُا«  تَصِمُوا بِحَبْآلِ الِله جَميعاً وَ لَا تَفََّ  با اين وصف همه به حکم قرآن بايد به حبل الل چنگ بزنيم »وَ اعْآ
)آل عمران،103(: و همگی به ريس��مان خدا ] قرآن و اس��لام و هرگونه وسيلة وحدت[ چنگ بزنيد و 
پراکنده نشويد. منظور از »حبل الل« هرگونه وسيله ارتباط با ذات پاک خداوند است و اگر در روايات، به 
قرآن و اهل بيت)ع( تفسير شده است، به اين دليل است که قرآن و اهل بيت مهم ترين پل ارتباطی بين 
انسان ها و خداوند متعال هستند. تعبير حبل الل درباره اين امور اشاره به اين حقيقت مي كند که انسان 
در شرايط عادی و بدون داشتن مربی و راهنما، در قعر دره طبيعت و چاه غرايز سرکش و جهل و نادانی 
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باقی خواهد ماند. او برای نجات از اين دره و درآمدن از اين چاه به رشته و ريسمان محکمی نياز دارد 
که به آن چنگ بزند و ]به سلامت[ بيرون آيد. اين رشته محکم، همان ارتباط با خدا از طريق قرآن و 
جانشينان واقعی اوست که مردم را از سطوح پايين و پست بالا می برد و به آسمان تکامل معنوی و مادی 

می رساند )مکارم شيرازی، ج 3، ص 41(.

5- راه های به دست آوردن بصيرت:
بصيرت مقامی اکتسابی است و از دو طريق ايجابی و سلبی به دست می آيد:

5-1- راه های ايجابی
5-1-1-   داش��تن طهارت و تقوای نظری، كه مانع نفوذ وهم و خيال در حيطه عقل نظری مي ش��ود 
و زمينة خلط، حبط  و مغالطه را از ميان برمي دارد. طهارت و تقوای نظری مقدمه دس��تيابی به مقام 
»مخلصين« اس��ت. شيطان در حرم امن مخلصين جای ندارد. کس��انی که به مقام اخلاص و طهارت 

رسيده اند، شيطان به حرم امن آنان دسترسی ندارد.
5-1-2-   داشتن طهارت و تقوای عملی، كه بازوی اجرايی عقل نظری است، زيرا ممکن است شخصی 
گناه را مهم  بداند و از خطر آن با خبر باشد، ولی بر اثر نقصان عقلی يا نداشتن آن نتواند قوه شهوت يا 
غضبش را تعديل کند و لذا به دام گناه بيفتد. طهارت و تقوای عملی مانع نفوذ شهوت و غضب بر قلمرو 
عقل عملي مي شود. با تعديل و كنترل مبادي تحريكي، غضب، شهوت زمينة گشايش مجاري ادراکی، 

اعم از ادراکات عقلی و حسی فراهم می آيد.
5-1-3-   رسيدن به عبوديت و انجام دادن عمل صالح: اين مقامی است که ساير درجات موهوبی نظير 

نبوت و رسالت و مقامات کسبی مانند بصيرت در پرتو آن به دست می آيد.
در فرهنگ قرآنی دو هدف برای انبيا و اوليا ترسيم شده است : 1- گسترش عبوديت، توحيد و بندگی 

)البقره، 257( و 2- گسترش قسط  و عدالت در تمام ابعاد )الحديد، 25(.
در واقع گسترش عدالت در سه بُعد سياسی، فرهنگی و اقتصادی همه و همه برای گسترش بندگي 
و رساندن انسان و جامعه بشري به مقام عبوديت است. حيات طيبه که توأم با بصيرت است ريشه در 
همين بندگی و پرستش دارد. رسيدن انسان و جامعه انسانی به حيات طيبه مربوط به جريان اين بندگی 
در گرايش ها، کشش های روحی انسان و جامعه )ايمان(، و در اقدامات و عمل انسان و جامعه می باشد. 
ايمان و عمل صالح يعنی بندگی خدا در دل و رفتار، سازندة حيات طيبه است و احتياج به مقدمه ای 
دارد و آن شناخت انسان از خويش می باشد. توحيد و عمل صالح در درون انسان هوس ها  و جلوه ها را 
می شکند و خدا را بر قلب و عمل آدمی حاکم می کند و در جامعه حاکميت طاغوت و مستکبرين را از 

ميان برمی دارد. اين دو، حيات طيبه را برای انسان و جامه رقم می زنند.
5-1-4-  تفکر، عبرت و تذکر، بسترهای مناسب را برای کسب بصيرت فراهم می سازند. اميرالمؤمنين)ع( 

در حديثی می فرمايد: 
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»فانَّما  البصير مَنْآ سَ�مِعَ فتفکُر و نَظَر فَأبَصرَ و انتَفَعَ باِلعبِرَ ثمَّ  سَ�لَک جدداً واضحاً يتجنب فيه 
المرعئ فی  المعاوی« )ابن  ابی الحديد،ج9،ص 158(: »بصير آن است که می شنود، آنگاه تفکر  و بررسی 
می کند پس بصيرت به خرج مي دهد و از عبرت های گذشته بهره می برد و بعد از همه اينها جاده های 

روشن را طی می کند و از حرکت در مهلکه ها اجتناب می نمايد«.
تذکر و تمسک به دين و ولايت و دور کردن نفس از شهوات،  بهترين وسيله بصيرت در درون انسان 
روا فاذا هُم مُبصِرون« )الاعراف،201(  اهل  يطان تَذَکَّ هُم طائفٌ مِنَ الشَّ است. » اِنَّ الذينَ اتَّقوا اِذا مَسَّ
تقوي هنگامي که با شيطان مواجه می شوند، متذکر می شوند؛ در اين هنگام به بصيرت مي رسند«. در 

اين آيه تقوا و تذكر زمينه ساز بصيرت دانسته شده است.
5-1-5-  كسب علم نافع، از ديگر مقدمات کسب بصيرت است؛ علم نافع، علمی است که در زندگی 
کاربرد داشته و منجر به تغيير رفتار گردد و به تعبيری منشأ  اثر باشد. از آنجا که انسان دارای سه بعد 
نگرش )تفکر(، گرايش )تعامل( و کنش و واکنش )رفتارهای بيرونی( است، تغيير ممکن است در هر يک 
از اين س��ه بُعد و جنبه اتفاق بيفتد؛ يعنی رفتار، اعم  از رفتار ذهنی، گرايش��ی و رفتار بيرونی است. در 
نتيجه اگر علم در هيچ يک از اين سه بُعد موجب تغيير رفتار نشود، نافع محسوب نمی گردد. از طرفی، 
علم اصطلاحاً عبارت است از: کشف حقايق اشيا و بيان رابطه بين آنها. بنابراين، علم نافع، علمی خواهد 
بود که براي  س��ازندگی فردی- جمعی باش��د؛ يعنی حقايق مؤثر بر زندگی را کشف  کرده، در زندگی 

اعمال کند.
5-1-6-  مراقبت: مراقبت به معنای زير نظر گرفتن، دقّهت و توجه داش��تن اس��ت و ابعادی دارد که 

عبارت اند از: 
5-1-6-1- مراقبت از اصل عمل؛ يعنی وفاداری به اصل عهد و پيمانی که با خدا، دفاع از شريعت و 

ولايت بسته است.
5-1-6-2- مراقبت از کيفيت انجام عمل؛ مؤثر بودن يک عمل به کيفيت انجام آن بستگی دارد، که 

با دقّهت و توجه همراه است.
5-1-6-3- مراقبت از نيت و انگيزة عمل؛ اين وجه بايد با اخلاص همراه بوده، و از آلوده ش��دن آن 

جلوگيری به عمل آيد.
5-1-7- در اينجا بی مناسبت نيست نظر يکی از صاحب نظران معاصر در خصوص راه های به دست 
آوردن بصيرت ذکر شود. بانو مجتهده امين در اين خصوص می گويند: هر که بخواهد چشم بصيرت خود 
را سرمه کشد بر او لازم است که اول، بنيان ايمان و اساس معرفتش را محکم  کند. دوم، نفس خود را 
از هوس پاک کند، »همانا رستگار شد هر که نفس خويش را پاک گردانيد و زيانکار و نااميد شد هرکه 
آن را آلوده و دفن کرد«. سوم، به آنچه پيامبر در اختيار ما گذراده است، عمل کند. چهارم، از محرمات 

بپرهيزد، بلکه از مشاهده غير حق پرهيز نمايد تا صاحب فرقان و قرآن گردد.
چنانچه خدای تعالی می فرمايد: »اگر تقوا پيشه کنيد، خدا شما را صاحب فرقان می گرداند«؛ يعنی 
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فرقان بين حق و باطل)سيد تاج الدينی ،1388، ص 174(.
5-2- راه های سلبی: 

5-2-1- دوری از غفلت، نس��يان، ظلم و گناه، زمينه های به دس��ت آوردن بصيرت را آماده می سازد. 
غفلت يعنی بی توجه بودن و سس��ت شدن نسبت به هدف و راه رسيدن به آن.  بايد دانست كه غفلت 
با فراموش��ی و نس��يان تفاوت دارد، لذا شخص فراموش کار و ناشی مقصر نيست، بلکه آن کسی سزاوار 

سرزنش است که فراموشی وی ناشی از غفلت و بی توجهی است.
5-2-2- مبازره با دش��منان چهارگانه »هوس«، »نفس«، »دنيا« و »ش��يطان« نسخة جامعی برای 

گشودن چشم باطنی و بصيرت آدمی است.
شيطان سوگند يادکرده فرزندان آدم را فريب دهد و انتقام رانده شدن از درگاه الهی را بگيرد.کار او 
وسوسه است و جز اين راه ديگری ندارد. وسوسة مقام پرستی، رياست طلبی، دنيا، آرزوهای دور و دراز، 
غافل ش��دن از ياد خدا و ايجاد دش��منی و کينه ميان افراد، و در اين ميان ابزار نفوذ او همان هوس ها 
و نفس اماره )ميل س��رکش درون انس��ان و  فرمان دهنده  به بدی ها( اس��ت. امام علی)ع( در اين باره 

می فرمايد: دشمن ترين دشمن تو همان نفسی است که در درون توست )فيض کاشانی، ج 5 ، ص6(.
5-2-3- توصيه سيد عبدالحسين طيب: ما مکرر تمثيل زده ايم قلب را به حجره ای که آينه کاری شده 
به عقل، که در اين آينه حقايق را درک و مشاهده کند و شرط درک چراغ علم است، و چشم بينا؛ و اينکه 
روی چشم را نبسته باشد و آينه قلب بر پشت نگشته باشد و روی آينه حجاب نباشد و صفحه آينه سياه 

نشده باشد، همچو قلبی متذکر می شود و درک می کند )اطيب البيان ، ج 12، ص 256(.

بحث و نتيجه گيری:
سياس��ت و امور سياس��ی نقش مهمی را در زندگی اجتماعی، اقتصادی، خانوادگی و حتی سعادت 

اخروی و دنيوی ما ايفا می کند.
آموزه های اعتقادی و سياس��ی اسلام به قدری به هم تنيده هستند که بي توجهي به يکی از اين دو، 
پايداری و مانايی اس��لام را ناممکن می کند. بنابراين، اقدامات صحيح سياسی - اجتماعی نقش مهمی 
حتي در زندگی دنيوی و اخروی ما دارد. از اين رو، کسب آگاهی و بينش سياسی براي شناخت صحيح 
تكاليف امري ضروری است، و همگان بايد در هر زمان و در هر موقعيت و شرايطی نسبت به ادای آن 
بکوشند و خواص و عوام در اين مهم برابرند. از طرفی بايد دانست امکان دستيابی به بصيرت برای بيشتر 
افراد وجود دارد، ولی به دليل اشتغالات وجودی آنان، شايد امکان ظهور بصيرت فراهم نباشد. از سوی 
ديگر، بنابر دلايلی از جمله : 1- بصيرت دارای مراتبی است 2- ظرفيت دارندگان بصيرت از باب »الناس 
معادن کمعادن الذهب والفضه« يکس��ان  نيس��ت، اهل بصيرت مراتبی دارند. لذا  نبايد انتظار داش��ت 
كه همگان س��هم يكساني از بصيرت داشته باشند. در عين حال، با توجه و تأمل در شاخص های مورد 
بحث که البته در همين تعداد محصور نيس��تند، انتظار می رود با نصب العين قراردادن مشی رهبری و 
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فصل الخطاب دانستن تدابير و رهنمودهای ايشان حداقل بصيرت در حد »دشمن شناسي« و متعاقب آن 
»دشمن ستيزی« حاصل شود و اجازه سواری گرفتن، و شير دوشيدن در مقاطع حساس و سرنوشت ساز 

به دشمن داده نشود تا بدين ترتيب امکان شکست دشمن فراهم گردد.

پيشنهادهای كاربردی برای كسب بصيرت:
1- شناخت حق و اهل حق و شناخت باطل و اهل آن: اين مؤلفه عاملی است که فرد دچار تحير نشود 
و بين اشخاص و معيارها گير نکند و فقط با معيار حرکت کند نه با اشخاص. نگاه به اشخاص موجب 

اشتباه و عوام زدگی است که از جمله آثار آن عبارتند از: 
الف- شخص گرايی به جای معيارگرايی.
ب- مصلحت گرايی به جای حق گرايی.
ج- احساس گرايی به جای عقل گرايی. 

2- شناخت امام و رهبری دينی:
امام شناسی مهم ترين شاخصة اهل بصيرت است. 

3- شناخت خط امام خمينی)ره(:
کسانی مدعی خط امام هستند که به معيارهای آن معتقد و بدان عامل باشند از اين رو شاخصه های 

خط امام را می توان در موارد زير برشمرد و پيرامون خط امام )ره( را بر اين اساس شناسايی کرد:
- دين مداری بر مبنای قرآن ، س��نت پيامبر)ص( و امامان معصوم)ع( و تکيه بر فقه جواهری و 

اسلام ناب محمدی.
- مشروعيت الهی رهبری و قوانين.

- جامعيت دين اسلام ، جاودانه بودن و حياتی بودن آن.
- عينيت دين و سياست.

- مردم سالاری دينی، فعليت بخشيدن مردم در حکومت.
- دفاع از مظلومان و ظلم ناپذيری.

- اعتقاد به ولايت مطلقة فقيه.
در زمان حيات امام خمينی)ره( بايد همين معيارها در اعتقادات و عملکرد افراد تجلی پيدا می کرد 

و پس از رحلت آن عزيز نيز مهم ترين شاخصة خط امامی بودن، پذيرش و پيروی از ولی فقيه است.
4- جبهه شناس��ی: جبهه شناس��ی در حرکت انسان مؤمن بسيار مهم و مؤثر است. بعد از تقسيم و 
واگذاری مسئوليت ها در جامعه ، مرزبندی های جديد در حوزه های فکری، اجتماعی، عقيدتی و ... به 
وجود می آيد و گروه ها و دسته ها شکل می گيرند. بايد متوجه بود که دسته های متعدد همه اهل نجات 
نيس��تند. بايد شاخص های جبهه حق را شناخت تا انس��ان در انتخاب راه دچار اشتباه نشود. ظرفيت 
دارندگان بينش و بصيرت يکسان نيست و اهل بصيرت مراتبی دارند، لذا نبايد انتظار داشت که همگان 
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سهم يکسانی از بصيرت داشته باشند. 
5- جريان شناسی: اهل بصيرت جريان ها را به خوبی می شناسند. گاهی در جامعه جريانهايی شکل 

می گيرد که دارای ظاهری آراسته اما در باطن بسيار کريه و فتنه است.
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